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ميراث عمومي - دارايي ها يا بدهي هاي دولت؟

امروزه بسيارى از مجامع تدوين كننده استانداردهاى حسابدارى در كشورهاى مختلف، معتقدند 
ــگذارى شده و در  كه ميراث عمومى (مانند پاركهاى ملى، گالرى هاى هنرى، موزه ها و ...) بايد ارزش
ــودمندى اين نوع برخورد  ــى دولت به عنوان دارايى منعكس گردد. مقاله حاضر، س ــاى مال صورت ه
ــده از دارايى ها و بدهى ها در بيانيه شماره 3 هيئت تدوين  ــاس تعاريف ارائه ش ــابدارى را بر اس حس
استانداردهاى حسابدارى مالى مورد نقد قرار مى دهد. علاوه  بر  اين با بحث در اين زمينه كه چنين 
تسهيلاتى، كالاى عمومى هستند و اصول حسابدارى بازرگانى نبايد در خصوص آنها بكار گرفته شود، 
توضيح مى دهد كه چرا اصول حسابدارى بازرگانى براى اين گونه تسهيلات نامناسب است و اينكه چرا 
ارزشگذارى هاى بازرگانى در خصوص اين اقلام كاربرد ندارد. در نهايت، اين بحث مطرح مي شود كه 
ميراث عمومى، دارايى هاى نگهدارى شده در حساب مستقل (براى دولت) هستند و بنابراين نبايد در 

صورتهاى مالى دولت منعكس شوند.
كليدواژه ها: ميراث عمومى، دارايى، بدهى، كالاى عمومى، حساب مستقل.
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مقدمه
ــط بسياري از  ميراث عمومي1 - پارك هاي ملي، موزه هاي هنري و تاريخي و غيره - امروزه توس
ــورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. بسياري از محققين  ــتاندارد در كش مجامع وضع كننده اس
معتقدند كه ميراث عمومي يك دارايي محسوب مي شودكه بايد در صورت هاي مالي دولت منعكس 
شود. از سوي ديگر، عده اي اعتقاد دارند كه اين تسهيلات، نوعي بدهي است و بايد در رديف بدهي هاي 
دولت گزارش شود. برخي نيز با استناد به ويژگي كالاهاي عمومي، اين اقلام را جزء كالاهاي عمومي 
ــي اجتماعي مدرن امروزه ايفا  ــهيلات در زندگ قلمداد مي كنند. با توجه به نقش مهمي كه اين تس
مي كند، نحوه برخورد صحيح حسابداري با آنها از اهميت ويژه اي برخوردار است. براي اين منظور در 

اين مقاله به بررسي نظرات مختلف پيرامون نحوه برخورد حسابداري با اين تسهيلات پرداخته ايم.
    در ابتدا ماهيت و كاركردهاي ميراث عمومي تشريح مي شود. سپس با توجه به ماهيت و كاركرد 
آنها، عنوان مي شود كه چرا اين تسهيلات، كالاي عمومي است. از تئوري اقتصادي كالاهاي عمومي به 
منظور توجيه اينكه چرا بايد برخي از كالاها توسط دولت ها ارائه و از محل ماليات تأمين مالي شود 
و برخي ديگر توسط بخش خصوصي و بر مبنايي بازرگاني ارائه گردد، استفاده مي شود. همچنين از 
مفاهيم دارايى ها و بدهي ها در بيانيه مفهومي شماره 3 هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي 
امريكا به منظور پاسخ به اين سؤال كه آيا ميراث عمومي دارايي است يا بدهي و آيا جزئي از وضعيت 

مالي دولت مي باشد، بهره گرفته شده است. 
    تحليل هاي انجام شده در اين تحقيق نشان مي دهد كه ميراث عمومي به دليل ماهيت ويژه اي 
كه دارد، مفاهيم دارايي و بدهي را احراز نمي كند، به همين دليل پيشنهاد شده تا ميراث عمومي به 
عنوان دارايي هاي ملي قلمداد شود، يعني دارايي هايي كه توسط دولت (به عنوان يك امين2) به منظور 
حفظ منافع جامعه نگهداري مي شود. علاوه بر اين، آنها بايد به عنوان دارايي هاي حساب مستقل3 و 
به شيوه اي جداگانه نسبت به دارايي هاي اداري دولت مورد توجه قرار گيرند. در نهايت، اطلاعات مورد 
ــهيلات معرفي شده و نتيجه گيري مي شود كه اطلاعات حسابداري  نياز براي مديريت موثر اين تس

تعهدي كامل براي مديريت ميراث عمومي مناسب نيست.

 ماهيت ميراث عمومي
ميراث عمومي، دارايي هايي فيزيكي است كه به دليل اهميت محيطي، تاريخي، فرهنگي و يا تفريحي 



2626

دوره جديد/ سال دهم/ شماره 1/ تابستان 89

آنها، جامعه قصد دارد آنها را به صورت نامحدود مورد حفاظت و نگهداري قرار دهد. اين تسهيلات4 اغلب 
به عنوان دارايي هاي ملي5 قلمداد مي شود كه اين نام بيشتر برگرفته از ماهيت و هدف چنين تسهيلاتي 
است. اين تسهيلات با هدف اداره دولت و يا ايجاد درآمد نگهداري نمي شود، بلكه دولت آنها را براي اهداف 

تفريحي، ميراث فرهنگي و ... نگهداري مي كند.
يك ميراث ملي تا حد زيادي ناشي از محيط هاي طبيعي و فرهنگي آن است. ميراث عمومي نقش 
ــعه فرهنگ يك ملت ايفا نموده و مي تواند ارزش علمي و آموزشي قابل ملاحظه اي  مهمي را در توس
داشته باشد. دولتها اهميت اجتماعي اين تسهيلات را شناسايي و بيشتر آنها را براي اهداف خودشان 

حفظ كرده اند تا اينكه به خاطر ارزش مالي آنها باشد.
ويژگي هاي مهم اين تسهيلات براي اهداف حسابداري به شرح ذيل مي باشد:

اين ميراث توسط دولت ها و بيشتر در جهت اهداف اجتماعي حفظ مي شود تا با هدف اداره 
دولت يا كسب منافع مالي از آنها.

عمليات اين تسهيلات تا حد زيادي از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي شود.
به دليل ماهيت و ويژگي هاي خاص اين تسهيلات و به دليل استفاده نسل هاي جاري و آتي، 

بايد در شرايط خوب حفظ و نگهداري شود.
به قصد فروش نگهداري نمي شود.

ــت و منافع آنها به عموم جامعه مي رسد نه به  ــتفاده از اين تسهيلات براي عموم آزاد اس اس
واحدهاي اداره كننده (بارتون، 2000).

عموم مردم به صورت مجاني يا با هزينه كم از اين تسهيلات استفاده مي نمايند. 
راولز6 (1992)، ساير ويژگي هاي اين تسهيلات را بر مي شمارد كه عبارتند از:

- هزينه هاي از دست رفته، مانند بناهاي تاريخي
- دارايي هاي فيزيكي غيرقابل نقل و انتقال، مانند مناظر طبيعي

- غيرقابل استفاده بودن به دليل تصميمات سياسي، مانند موزه ها 
- بدون عمر فيزيكي قابل تعيين، مانند خزانه ها و گنجينه هاي هنري (به نقل از باباجانى، 1388).

از اين منظر، ميراث عمومي به صورت قابل ملاحظه اي از ساير دارايي هاي مورد استفاده در بازار 
كالاهاي خصوصي متفاوت است. 
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ميراث عمومي به عنوان كالاهاي عمومي
همان گونه كه عنوان شد ميراث عمومي، توسط دولت ها و با اهداف علمي، آموزشي، فرهنگي و 
تفريحي براي استفاده عموم فراهم شده است. آنها بر مبنايي بدون تبعيض و براي تمامي شهرونداني 
كه حق استفاده از آنها را دارند ارائه گرديده اند. همچنين اين تسهيلات بر مبنايي غيربازرگاني فراهم 
شده و وجوه لازم براي تهيه آنها عمدتاً از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي شود. بنا به اين دلايل، 

كالايي عمومي7 هستند.
اقتصاددانان بين كالاهاي عمومي و خصوصي به عنوان مبنايي براي توجيه اينكه چرا برخي كالاها 
ــود، تمايز قائل مي شوند. اين تمايز بر مبناي وجود  ــط دولت و نه بخش خصوصي فراهم ش بايد توس
انواع خاصي از پيامدهاي جنبي8 مي باشد. مي توان نشان داد كه براي انواع خاصي از كالاها و خدمات 
ــوند تا اينكه توسط شركت هاي تجاري و بر مبناي  ــط دولت فراهم ش ــت كه آن كالاها توس بهتر اس
پرداخت هاي استفاده كنندگان باشد. اگر كالاهاي عمومي توسط بازارهاي خصوصي عرضه شوند، اين 
مسأله سبب شكست و ناتواني بازار مي گردد و نيز اين مورد يك توجيه اقتصادي براي دولت ها فراهم 

مي كند كه در بازار دخالت نمايند.
دولتها مي توانند اجازه دهند كه بخش خصوصي، كالاهاي عمومي را عرضه كرده و از طريق اعمال 
سياست هاي قانوني يا مالياتي فرايند كار را تنظيم نمايند و يا اينكه خودشان كالاهاي عمومي را به 
ــد. از پيامدهاي جنبي نوع اوّل، مصرف  ــور حداكثر كردن رفاه اجتماعي و اقتصادي عرضه كنن منظ
غير رقابتي بوده و منافع حاصل از كالاها را مي توان تسهيم نمود، و دوم اينكه در نظر نگرفتن (عدم 
احتساب) مصرف كنندگان خاص، يا عملي نمي باشد و يا اگر عملي باشد نامطلوب است. اين شرايط 
معمولا بر روي هم قرار مي گيرند. جايي كه اين شرايط به صورت كامل تامين شود، كالاها را كالاهاي 

عمومي خالص9 و در غيراين صورت آنها را كالاهاي عمومي ناخالص10 مي نامند.
در مورد كالاهاي غيررقابتي كه منافع حاصل از آنها را مي توان تسهيم نمود، يك تفاوت بنيادي 
ــاي اصل انحصاري  ــود دارد. بازارهاي خصوصي بر مبن ــاي عمومي و خصوصي وج ــن بازار كالاه بي
مي باشند؛ يعني خريد شخص الف از يك كالا، مانع خريد شخص ب از آن كالا مي شود. شخص الف 
ــبت به كالاهاي خريداري شده حق انحصاري كسب مي كند كه به دلخواه از آن استفاده نمايد و  نس
حتي ديگران را از استفاده از آن باز دارد. اما در مورد كالاهاي عمومي اين امكان وجود ندارد كه يك 
شخصِ مصرف كننده را از مشاركت در منافع بازداشت، زيرا مصرف يك شخص باعث كاهش مصرف 
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شخص ديگر نمي شود.
استفاده كارا و مؤثر از منافع فراهم شده توسط كالاهاي عمومي نيازمند آن است كه قيمت آنها 
با هزينه نهايي11 آنها برابر باشد. فرض كنيد كه هزينه نهايي تأمين نيازهاي يك مصرف كننده اضافي 
اندك باشد، يك شركت خصوصي به علت وجود هزينه هاي ثابت بالا در ارائه و حفظ اين كالاها، قادر 
به بازيافت هزينه هاي متوسط12 از قيمت كالاها نمي باشد از اين رو، اين كالاها نمي توانند توسط بخش 
خصوصي ارائه شوند، حتي اگر اين امكان براي شركت ها وجود داشته باشد كه كل هزينه هاي متوسط 
ــت كه خودِ دولت آنها را  را مدنظر قرار دهند. به اين دليل تنها راه كار باقي مانده براي دولت اين اس
عرضه نمايد. دولت ها همچنين مي توانند از مشاركت هاي اختياري شهروندان به منظور تأمين قسمتي 

از منابع لازم جهت ارائه كالاهاي عمومي كمك بگيرند.
در حالت دوم، ممكن است عدم احتساب مصرف كنندگان عملي نباشد. براي مثال در جايي كه 
تمامي شهروندان حق دارند كه از منافع دفاع ملي، روشنايي معابر، راديو و ... استفاده نمايند، در اين 
ــد. در ساير موارد ممكن است عدم احتساب مصرف كنندگان  گونه موارد مصرف، غيررقابتي مي باش
عملي باشد، اما به دليل پايين بودن هزينه هاي نهايي نامطلوب خواهد بود، براي مثال در اين راستا 
مي توان به دسترسي به جاده هاي عمومي، آموزش عمومي و يا خدمات بهداشتي اشاره كرد. لذا ميراث 
عمومي ويژگي هاي كالاهاي عمومي - به طور كلي كالاهاي عمومي ناخالص - را احراز مي نمايند. با 
توجه به ويژگي هايي كه براي كالاهاي عمومي عنوان گرديد، دولت ها به منظور فراهم نمودن خدمات 
از اين تسهيلات، تصميمات سياسي اتخاذ مي كنند، زيرا اين عمل مي تواند به شيوه اي مؤثرتر و كاراتر 
در مقايسه با بازارهاي خصوصي صورت گيرد. در يك جامعه دموكراتيك تمامي شهروندان حق دارند از 
پارك هاي ملي، موزه هاي هنري و تاريخي و غيره استفاده كنند. اين حق در مفهوم شرايط دموكراتيك، 
ذاتي و فطري مي باشد، زيرا شهروندان بابت استفاده از خدمات عرضه شده توسط دولت ماليات پرداخت 

مي نمايند. اين حق همچنين در سياست هاي عدالت و رفاه اجتماعي دولت نمود پيدا مي كند.
ــهيم مي باشند. در حالي كه انحصار يك  ــهروندان در منافع حاصل از اين تسهيلات س تمامي ش
ــد، اما به لحاظ سياسي در يك جامعه دموكراتيك  موزه هنري به صورت فيزيكي امكان پذير مي باش
ــت عمومي معكوس بوده و تمامي شهروندان تشويق مي شوند  ــت. در مقابل، سياس امكان پذير نيس
ــتفاده نمايند. در واقع، حداكثر كردن استفاده از اين منابع، منافع اجتماعي  ــهيلات اس كه از اين تس
حاصل از ارائه آنها را بهبود مي بخشد. به علاوه ميراث عمومي مي تواند از طريق جذب توريست، براي 
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جامعه منافع اقتصادي به دنبال داشته باشد. بايد خاطر نشان كرد كه فراهم نمودن كالاهاي عمومي 
همان گونه كه يك معيار اقتصادي فني13 است، تجسم يك تصميم سياسي نيز مي باشد. در حقيقت 
ــا در بودجه خود به آنها توجه نمايند. تمامي  ــت، مگر اينكه دولت ه نيازي به عرضه اين كالاها نيس
ــط دولت ارائه نمي شوند. در خصوص  كالاهايي كه معيار اقتصادي فني را احراز مي كنند، لزوماً توس
كالاهاي عمومي، دولتها به منظور طراحي تعدادي از تسهيلات عمومي خاص جهت استفاده عموم، 
تصميمات سياسي اتخاذ مي نمايند. انواع ديگري از اين تسهيلات مي تواند وجود داشته باشد كه مالك 
ــد. براي مثال، موزه هاي هنري و تاريخي و ساختمان هاي ميراث خصوصي  آنها بخش خصوصي باش
ــتفاده عموم آزاد مي باشند. در نهايت تصميم گيري در خصوص  ــده براي اس كه بر مبنايي محدود ش
اينكه چه تسهيلات عمومي به عنوان كالاي عمومي بايد توسط دولت ارائه شود يك تصميم سياسي 

مي باشد (شكيبايي، 1381).

آيا ميراث عمومي، جزء دارايي هاي دولت است؟ 
ترديدي نيست كه ميراث عمومي، خزانه ها و گنج هاي ملي بوده كه جامعه براي آنها ارزش زيادي 
قائل شده است. از جمله مسائلي كه در اينجا مطرح مي باشد اين است كه آيا اين ارزش هاي اجتماعي 
ــت آيا آنها را بايد  مي تواند به صورتي خودكار و در قالب ارزش هاي مالي بيان گردد؟ و اگر چنين اس
جزء دارايي هاي دولت محسوب و در صورت هاي مالي دولت منعكس نمود؟ براي پاسخ به سئوال هاي 
ــماره 3 و نيز مشكلات موجود در ارزش گذاري اين تسهيلات  فوق، تعريف دارايي ها در 14SFAC ش
مورد بررسي قرار گرفته است. در ضمن بررسي شده كه آيا راه كار ديگري وجود دارد كه به وسيله آن 

بتوان به شيوه اي مناسب تر نقش و وي ژگي هاي اين تسهيلات را بيان نمود.
بيانيه شماره 3 هيأت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي امريكا ، دارايي ها را اين طور تعريف 

:(FASB،1998)مي كند
”.... منافع اقتصادي آتي، كنترل شده توسط واحد تجاري، در نتيجه وقوع رويداد يا معامله اي در 

گذشته.»
دو جزء اين تعريف كه نيازمند بررسي است عبارتنداز: منافع اقتصادي آتي15 و كنترل16.

الف) منافع اقتصادي آتي
اگر منافع اقتصادي قابل مشاهده باشند، مي توان آنها را در قالب هاي مالي اندازه گيري نمود، حتي اگر 
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معيارهاي استفاده شده غيرقابل اتكا باشند. حال ويژگي ها و نقش خاص ميراث عمومي به عنوان كالاهاي 
عمومي - به خصوص ويژگي تأمين نيازهاي اجتماعي به قيمت صفر يا قيمت ناچيز -  را در نظر بگيريد، 
منافع اقتصادي اين دارايي ها تا حد زيادي، منافع غيرمالي و اجتماعي مي باشند. آنها ممكن است ارزش 

مالي صفر و يا ناچيزي داشته باشند.
ــادي آتي گردد، فروش مجدد (ارزش  ــت منجر به ايجاد منافع اقتص روش ديگري كه ممكن اس
ــد. اما به دلايل منع قانوني و يا محدوديت هاي شديد حاكم بر اين تسهيلات،  مبادله اي) آنها مي باش
دولت نمي تواند از اين راه كار استفاده نمايد. از آنجا كه اين تسهيلات به عنوان كالاي عمومي شناخته 
مي شوند، نوعاً نمايندگي هاي دولت از فروش ميراث عمومي تحت كنترل خود منع شده اند. تصميم 

در خصوص فروش آنها بايد توسط وزير مربوط، و يا مجلس به عنوان نماينده مردم اتخاذ شود.
طرفداران ارزش گذاري مالي فرض مي كنند كه ارزش هاي اجتماعي مي توانند در قالب هاي مالي 
براي اهداف ترازنامه بيان گردند. ارزش هاي مالي را تنها مي توان از طريق بازارهاي تجاري به دست 
ــتفاده يا  ــت كه منابع مي توانند جريان نقد ايجاد نموده و به آنها ارزش اس آورد، زيرا در اين بازارهاس
ارزش مبادله دهند. بنابراين، استفاده از ميراث عمومي براي اهداف خاص، از چنين ارزش گذاري هايي 

جلوگيري مي كند.
ب) كنترل توسط واحد تجاري

ــد به گونه اي كه  ــته باش ــت داش تعريف دارايي مقرر مي دارد كه مالك، كنترل دارايي را در دس
ــراث عمومي كه  ــب نمايد. در خصوص مي ــتفاده از آن، منافع اقتصادي كس ــه اس ــد در نتيج بتوان
ــتفاده از اين دارايي ها توسط عموم،  ــت بايد عنوان كرد كه اس دولت عرضه كننده آنها براي عموم اس
ايجادكننده حق انحصاري براي آنها نيست. اين تسهيلات براي مالك ارزش استفاده ندارد زيرا دولت، 
ــت در عوض، آنها به طور گسترده توسط عموم مورد استفاده قرار مي گيرند  ــتفاده كننده آن نيس اس
ــم. به علاوه، دولت به منظور حداكثر  ــت كه آنها را ميراث عمومي قلمداد مي كني ــه اين دليل اس و ب
ــهيلات تشويق  مي كند. اين همان نقطه مقابل  ــتفاده از اين تس كردن رفاه اجتماعي، عموم را به اس
ــت كه مالكان آن تشويق به حفظ منافع براي خود مي شوند. بنابراين اگر چه ممكن  دارايي هايي اس
است دولت ميراث عمومي را كنترل كند، اما مانند دارايي هاي تجاري منافع آنها به سوي مالك جريان 
نمي يابد، بلكه به سوي عموم استفاده كنندگان جريان دارد. از اين رو بر مبناي معيارهاي ذكر شده براي 

يك دارايي، ميراث عمومي اين معيارها را احراز نمي كند.
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پالوت17 (1992) بين دارايي هاي بخش بازرگاني و دارايي هاي بخش عمومي تفاوت قايل مي شود. 
او حقوق مالكيت دارايي ها را به شيوه  زير طبقه بندي مي كند:

1- حق اداره (مديريت)18
2- حق استفاده از منافع19

3- حق واگذاري20
دولت به طور آشكار، حق اول را حفظ مي كند، اما حق استفاده از منافع، براي عموم باقي مي ماند 

و حق دولت براي واگذاري آنها نيز يك حق بي قيد و شرط است (به نقل از باباجانى، 1388).
بنا به تمامي دلايلي كه مطرح شد، ميراث عمومي از دارايي هاي بازرگاني متفاوت است و البته اين 

دارايي ها الزامات بيان شده در SFAC  شماره 3 را نيز احراز نمي كنند.
ــايي يك دارايي در صورت وضعيت مالي  ــرط را براي شناس ــماره 3 دو ش همچنين SFAC ش

(ترازنامه) بر مي شمارد كه به شرح زير است:
ــد كه رويدادهاي اقتصادي آتي تجسم شده در دارايي ها به  ــته باش الف) اين احتمال وجود داش

نتيجه خواهند انجاميد.
ــورت قابل اتكايي  ــه مي تواند به ص ــت ك ــاير ارزش هاس ــده يا س ــي داراي بهاي تمام ش ب) داراي

اندازه گيري شود.
همان گونه كه عنوان شد ميراث عمومي، بيشتر منافع اجتماعي ايجاد مي كند تا منافع اقتصادي و 
نمي توان آنها را به صورت طبيعي بر مبناي ارزش استفاده ارزش گذاري مالي كرد. نكته ديگر اين است 
كه قابليت اتكاي بهاي تمام شده يا ساير ارزش ها، براساس شرايط، متفاوت از هم است. بسياري از اين 
دارايي ها در بازار آزاد قابل خريد و فروش نبوده و يا اگر هم بازاري وجود داشته باشد پيدا كردن قيمت 
ــر آن توافق داشته باشند، دشوار است. بسياري  ــنده آگاه و مايل بر س منصفانه اي كه خريدار و فروش
ــدهِ  تحصيل  ــاي طبيعي از جمله پارك هاي ملي فاقد بازار و همچنين فاقد بهاي تمام ش از دارايي ه
مي باشند. از اين رو، شيوه ارزش گذاري هاي بازار تجاري و بازرگاني از انواع مشابه دارايي ها را نبايد به 
ــت شامل پيامدهاي جنبي ذاتي در  منظور ارزش گذاري ميراث عمومي به كار گرفت، زيرا ممكن اس

بازار كالاهاي عمومي نباشند.
ــمــاره3 را  ــناخت دارايي ها در بيانيه  مفاهيـم ش بنابراين، ميراث عمومي الزامات تعريف ش
ــدي فراهم مي آورند كه  ــي منـافع اجتماعي غيرنق ــد، زيـرا اين دارايـي ها بـرخ ــراز نمي كن احـ
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ــياري از اين  ــت و نه مالك دارايي ها. ارزش گذاري بازار براي بس ــمت عموم اس جريان آن به س
ــهيلات وجود ندارد و يا اينكه غيرقابل اتكاست، و ارزش گذاري بازرگاني نمي تواند به صورت  تس
ــاي جنبي ميراث عمومي را  ــياري از پيامده ــود، زيرا آنها بس ــادي در مورد آنها بكار گرفته ش ع

ناديده مي گيرند.

آيا ميراث عمومي، جزء بدهي هاي دولت است؟
ماتز21 (1988) پيشنهاد كرده است كه ميراث عمومي، به علت ايجاد جريان هاي نقدي منفي در 
نتيجه  استفاده و ناتواني در فروش مي تواند به عنوان بدهي دولت قلمداد شود. در شركت هاي تجاري 
و بازرگاني چنين دارايي هايي حفظ و نگهداري نمي شوند و شركت آنها را به فروش مي رساند، زيرا آنها 

منابع شركت را از بين مي برند(به نقل از بارتون، 2005).
در SFAC شماره 3 بدهي ها به اين صورت تعريف شده اند: 

”... از دست دادن منافع اقتصادي آتي، كه واحد تجاري در حال حاضر بابت آنها به ساير واحدهاي 
تجاري تعهد دارد، البته در نتيجه رويدادها يا معاملات گذشته.“ 

بدهي بايد در حال حاضر وجود داشته باشد، اما نيازي نيست كه حتماً پشتوانه  قانوني داشته باشد. 
بدهي ها مي توانند ناشي از تعهدات اخلاقي نيز باشند. از اين رو به نظر مي رسد كه تعهدات سياسي يا 
قانوني به حفظ ميراث عمومي در شرايط خوب براي استفاده  عموم در آينده اي نامعين، براي دولت 

يك بدهي ايجادكنند.
ــتند يا نه، تمايزهاي بيشتري لازم است. اول،  در برآورد و ارزيابي اينكه آيا اين تعهدات بدهي هس
تفاوت هاي استاندارد بين تعهدات فعلي و آتي وضعيت هايي كه تنها قصد از دست دادن منافع اقتصادي 
ــت. چنين قصدي يك تعهد فعلي  در آينده وجود دارد، براي بدهي قلمداد كردن يك قلم كافي نيس
نيست. كسري هاي نقدي عملياتي آتي يك بدهي موجود نيستند، زيرا در فراهم نمودن خدمات آتي براي 
عموم ايجاد شده اند. دوم، تعريف بدهي مقرر مي دارد كه بدهي ها به اشخاص بيروني است و كسري هاي 

عملياتي آتي چنين ويژگي اي ندارند.
بنابراين با توجه به موارد ياد شده، ميراث عمومي را نمي توان به عنوان بدهي در صورت وضعيت 

مالي دولت گزارش كرد.
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آيا ميراث عمومي، جزئي از صورت وضعيت مالي (ترازنامه) دولت است؟
در نظر بگيريد كه ميراث عمومي به صورت طبيعي داراي ارزش استفاده و ارزش مبادله ناچيز يا 
صفر باشد، در چنين حالتي آيا بايد آنها را در صورت وضعيت مالي دولت گزارش نمود يا خير؟ هدف 
صورت وضعيت مالي، نشان دادن وضعيت اقتصادي يك واحد گزارشگر است. وضعيت مالي22 مفهومي 
است كه چند عنصر را در بر مي گيرد: سرمايه گذاري در دارايي ها (ساختار و ارزش دارايي ها) و منابع 
ــاختار مالي). اطلاعات وضعيت مالي براي اندازه گيري ظرفيت مالي  ــرمايه گذاري ها (س تأمين آن س
واحد تجاري به منظور تداوم عمليات آن در آينده، توانايي آن در بازپرداخت بدهي ها در كوتاه مدت 

(نقدينگي) و بلندمدت (توان پرداخت) و به عنوان قسمتي از برآورد ريسك مالي، مورد نياز است.  
اگر ميراث عمومي براي واحد تجاري فاقد ارزش مالي باشد، تهاتر آن با بدهي ها گمراه كننده خواهد بود. 
منابعي وجود ندارد كه بتوان از طريق آن بدهي ها را پرداخت كرد، بنابراين شمول آنها در صورت وضعيت مالي 
سبب گمراهي مديريت و اعتباردهندگان مي شود. كارنگي و ولنايزر23 (1995) عنوان مي كنند كه به صورت 
تاريخي، كلمه "دارايي" توضيح دهنده  اقلامي از اموال و حقوق قانوني است كه مي تواند براي بازپرداخت بدهي ها 
مورد استفاده قرار گيرد. دارايي ها در لغت نامه آكسفورد به صورت "اموال موجود براي تصفيه بدهي ها" تعريف 
شده اند. از اين رو، آنها يك جزء مربوط از نقدينگي، توان پرداخت و ساير معيارهاي مالي براي واحد تجاري 

نيستند(بارتون، 0002). 
هيچيك از اين تسهيلات براي ارزيابي عملكرد مالي بلندمدت واحد تجاري مربوط نيستند، زيرا 
ــد و نه براي اهداف مالي.  بنابراين مهمترين  ــتفاده قرار مي گيرن آنها براي اهداف اجتماعي مورد اس
سئوالي كه در خصوص اين تسهيلات مطرح مي شود اين است كه چه نوع برخورد حسابداري، براي 
اين اقلام مناسب است؟ در بخش بعدي بحث يك راه حل پيشنهادي براي اين مسئله مطرح خواهد 

شد.

ميراث عمومي، به عنوان دارايي هاي حساب مستقل24
ــه با دارايي هاي تجاري (بازرگاني) ايفا  به دليل نقش هاي مختلفي كه ميراث عمومي در مقايس
ــاخت و به عنوان  ــاير دارايي ها متمايز س ــت كه بايد آنها را از س مي كند، ماتز (1988) بر اين باور اس
تسهيلات قلمداد كرد. در مقابل پالوت (1990) عنوان مي كند كه اين اقلام بايد جدا از ساير دارايي ها 
گزارش شوند و توصيه مي كند كه آنها را دارايي هاي عمومي بناميم (به نقل از بارتون، 2005). اخيراً 
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هيئت مشورتي فدرال  استانداردهاي حسابداري (FASAB)25 توصيه كرده است كه ميراث عمومي 
ــوند و نبايد در صورت وضعيت  ــرتي26 قلمداد ش بايد به صورت جداگانه و به عنوان دارايي هاي مباش
مالي آورده شوند (FASAB ،2005).  به دليل نقش خاص ميراث عمومي به عنوان كالاهاي عمومي 
در فراهم كردن خدمات محيطي، تاريخي، تفريحي و فرهنگي به عموم به صورت رايگان يا با هزينه  
اندك، محدوديت هاي استفاده و فروش مجدد آنها و فراهم نمودن خدمات به عموم، پيشنهاد نحوه 
ــيوه اي جداگانه نسبت به دارايي هاي عملياتي دولت، تا اندازه اي قابل تأمل  برخورد با اين اقلام به ش
است. پيشنهادي كه در اينجا ارائه مي شود اين است كه با آنها به عنوان دارائي هاي حساب مستقل 
برخورد شود كه اين مسأله به صورت خودكار باعث مي شود كه از دارايي هاي عملياتي دولت جداگانه 

نگهداري شوند27. 
ــب به نظر مي رسد، زيرا اين  ــتقل مناس ــاب مس طبقه بندي اين اقلام به عنوان دارايي هاي حس
دارايي ها متعلق به كل ملت است و نه دولت. آنها را بايد دارايي  هاي مردم به حساب آورد كه توسط 
ــت اين دارايي ها را حفظ،  ــود و انتظار مي رود تا دول ــهروندان كنترل و اداره مي ش دولت و به نفع ش

حراست و نگهداري كند.
اين رويكرد كه ميراث عمومي را به عنوان دارايي هاي حساب مستقل در نظر بگيريم، مطابق نقشي 
ــهيلات ايفا مي كنند. دولت آنها را در حساب مستقل نگهداري نموده و مسئوليت  ــت كه اين تس اس
ــط نسل هايي  ــت از آنها را به عهده مي گيرد. هزينه  حفظ و نگهداري آنها بايد توس حفاظت و حراس
كه از آنها استفاده مي كنند تحمل شود. دارايي هاي حساب مستقل نبايد در صورت حساب دارايي ها 
ــمتي از وضعيت مالي دولت تلقي كرد.  ــوند و نبايد آنها را به عنوان قس و بدهي هاي دولت منظور ش
ــود كه اين دارايي ها را جدا از دارايي هاي خود  ــتقل، امين متعهد مي ش ــابداري حساب مس در حس
نگهداري و گزارش نمايد. در مورد پارك هاي ملي، موزه هاي هنري و تاريخي، كتابخانه و غيره، اقلام 
ــازمان نگهداري شود و  ــده به عنوان ميراث عمومي بايد جدا از دارايي هاي عملياتي س طبقه بندي ش
جداگانه نيز گزارش گردد. در حالي كه حسابداري تعهدي كامل مي تواند در مورد دارايي هاي واحدهاي 
تجاري به كار گرفته شود، اما حسابداري تعهدي كامل را نبايد در خصوص دارايي هاي حساب مستقل 
به كار گرفت. حسابداري دارايي هاي حساب مستقل متفاوت از حسابداري معمولي نيست و ممكن 
ــد. ويژگي مجزاكننده   ــت بر مبناي نيازهاي اطلاعاتي امين و افراد ذينفع، نقدي يا تعهدي باش اس
حسابداري حساب مستقل اين است كه حساب مستقل يك واحد حسابداري جداگانه است و معاملات 
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دارايي ها و بدهي هاي آن بايد جدا از معاملات دارايي ها و بدهي هاي امين (واحد اداره كننده) باشد.
ــب دارايي هاي امين و دارايي هاي عملياتي در صورت وضعيت مالي، حتي اگر ارزش گذاري  تركي
دارايي هاي حساب مستقل قابل اتكا باشد، منجر به اطلاعات گمراه كننده مي شود. در واقع دارايي هاي 
ــتقل، دارايي هاي عملياتي واحد اداره كننده كه به منظور ايجاد درآمد تحصيل شده اند،  ــاب مس حس

  .(IFAC ،2006) نبوده و براي بازپرداخت بدهي ها در دسترس نيستند
ــده در حساب مستقل توسط  برخورد با ميراث عمومي به عنوان دارايي هاي عمومي نگهداري ش
ــي ماهيت و نقش  ــل هاي جاري و آتي از آنها، مطابق با تئوري سياس ــتفاده  نس دولت به منظور اس
ــد. ايده " امين" بودن دولت براي اولين بار توسط جان لاك28 ارائه گرديد.  ــي مدرن مي باش دموكراس
وي در كتاب خود دولت را به عنوان يك حساب مستقل مي شناسد كه توسط مردم از تفويض اختيار 

برخوردار شده تا منافعي را در بلندمدت براي ملت ايجاد كند (بارتون، 2000). 

يك سيستم اطلاعاتي براي ميراث عمومي
ميراث عمومي، گنج هاي ارزشمند يك ملت بوده كه رفاه اجتماعي را بهبود مي بخشد و بايد به 
شيوه اي كارا و مؤثر (بهينه) مورد استفاده قرار گيرد تا رفاه جامعه بهبود يابد. فرض كنيد سيستم هاي 
اطلاعاتي حسابداري بازرگاني مناسب نباشد و اينكه اين تسهيلات، الزامات حسابداري براي شناسايي 
به عنوان دارايي يا بدهي را احراز ننمايند، بنابراين يك سيستم اطلاعاتي مورد نياز است تا مديريت 
و پاسخگويي در قبال آنها را تسهيل كند. يك سيستم اطلاعاتي بايد طوري طراحي شود كه مناسب 
محيطي كه واحد تجاري در آن فعاليت مي كند باشد. حصول اطمينان از مربوط بودن اطلاعات براي 
ــت. حسابداري تعهدي كامل طي ساليان طولاني ايجاد و پالايش  هدف مورد نظر لازم و ضروري اس
شده است، به طوري كه نيازهاي شركت هاي تجاري فعال در بازارهاي خصوصي را تأمين كند. به دليل 
ــودهاي آنها و چرخه هاي سرمايه گذاري تمامي اطلاعات حسابداري  ــودآوري شركت ها، س اهداف س
در قالب ارزش گذاري هاي مالي است، بنابراين، اين شكل از حسابداري براي ميراث عمومي مناسب 
نيست، زيرا ويژگي هاي فيزيكي اين تسهيلات اغلب از دارايي هاي بازرگاني متفاوت است، در مقابل 
يك رويكرد تازه نياز است كه ويژگي هاي مجزاي ميراث عمومي و بازارهاي آنها را به حساب آورد. بازار 
كالاهاي عمومي بسيار پيچيده تر از بازارهاي بازرگاني(تجاري) است زيرا طيف وسيعي از موضوعات 
سياسي، اكولوژيك، علمي، تفريحي، آموزشي و اجتماعي را علاوه بر موضوعات مالي پوشش مي دهد. 
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ــخگويي وسيع، با  ــيع از اهداف در قالب حيطه پاس پاركر29 (1996) عنوان مي كند كه اين دامنه  وس
ــخگويي عملكرد مالي در بازارهاي تجاري مغايرت دارد. مديران اين دارايي ها بايد  دامنه  محدود پاس
در خصوص هر كدام از اين موضوعات و نه فقط عملكرد مالي خود پاسخگو باشند. پيچيدگي اضافي 
ــع به صورت طبيعي به عنوان  ــود؛ اول اينكه مناف ــي مي ش در بازار كالاهاي عمومي از دو محل ناش
جريان هاي نقد ورودي به واحد اداره كننده شناسايي نمي شوند و مسئله دوم، پيامدهاي جنبي است و 
منافع اضافي به كل جامعه جريان مي يابد. اين ويژگي ها، اندازه گيري و ارزيابي منافع و بنابراين عملكرد 
ميراث عمومي را مشكل مي سازد. به علاوه، ارزش گذاري هاي بازار از انواع دارايي هاي مشابه نبايد به 

منظور ارزش گذاري ميراث عمومي مورد استفاده قرار گيرد(بارتون، 2005).
ــه خاصي به  ــي، بايد توج ــت ميراث عموم ــراي مديري ــتم اطلاعاتي ب ــك سيس ــي ي در طراح
ــورتي فدرال  ــود. هيئت مش ــئوليت هاي واحد اداره كننده براي تأمين اهداف مربوط مبذول ش مس
استانداردهاي حسابداري توصيه مي كند كه تمامي اطلاعات مرتبط با ميراث عمومي بايد به صورت 
ــود (FASAB،2005). اين نتيجه  ــه و تحت عنوان اطلاعات نظارتي مورد نياز30 گزارش ش جداگان
ــتقل برخورد نمائيم.  ــاب مس ــت كه ما با ميراث عمومي به عنوان دارايي هاي حس ــابه با اين اس مش
ــياري از اطلاعات گزارش شده، توصيفي خواهند بود. اطلاعات غيرمالي، مأموريت  در اين صورت بس
ــده (براي مثال، حوزه   ــئوليت هاي واحد اداره كننده، ماهيت و جزئيات دارايي هاي نگهداري ش و مس
پارك هاي ملي، ويژگي هاي خاص آنها، اندازه، اهميت فرهنگي و معماري يك ساختمان)، معيارهاي 
عملكرد از جمله تعداد بازديدكنندگان و سطح رضايت آنها، شرايط فيزيكي دارايي ها و ساير مواردي 
كه داراي اهميت مي باشد را توضيح مي دهند. گزارشگري مالي بايد طوري طراحي شود كه مديريت 
را در دستيابي به اهداف خود، پاسخگويي به دولت به عنوان سياست گذار، و پاسخگويي به عموم به 

عنوان تأمين كننده منابع مالي كمك كند.

نتيجه گيري
ميراث عمومي، نقش بسيار مهمي را در زندگي اجتماعي مدرن امروزي بازي مي كنند. فهرست 
ــهيلات هر روز با اضافه شدن اقلام جديد در حال گسترش است. پذيرش مبناي حسابداري  اين تس
ــط دولت ها، باعث شده تا دولت، واحدهاي اداره كننده  بخش عمومي را به منظور  تعهدي كامل توس

ارزش گذاري اين تسهيلات و شمول آنها در صورت هاي مالي تحت فشار قرار دهد.
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در اين مقاله عنوان شد كه اين تسهيلات به دليل پيامدهاي جنبي مرتبط با استفاده از آنها، در 
ــت. رفاه اجتماعي مي تواند به شيوه اي مؤثرتر و كاراتر، از طريق عرضه  اين  زمره كالاهاي عمومي اس
تسهيلات توسط دولت در مقايسه با بخش خصوصي ايجاد شود. اگر چه اين تسهيلات از ارزش زيادي 
ــناخت را براساس SFAC شماره 3 احراز  برخوردارند، اما تعريف دارايي ها و بدهي ها و معيارهاي ش
نمي كنند. حداكثرسازي ارزش مالي، يك هدف مناسب براي مديريت اين تسهيلات نيست. به علاوه، 
ــيوه اي قابل اتكا و در قالب هاي مالي ارزش گذاري كرد. با  ــياري از موارد نمي توان آنها را به ش در بس
توجه به دلايل فوق نبايد آنها را در صورت وضعيت مالي يك واحد اداره  كننده گزارش كرد. در عوض 
پيشنهاد مي شود كه چنين تسهيلاتي به عنوان دارايي حساب مستقل شناسايي شوند و  پيشنهاد 
مي شود به منظور دستيابي به اهداف مديريت و پاسخگويي برون سازماني، اين اقلام و وضعيت آنها در 

قالب يك سيستم مناسب حسابداري گزارش شوند.

پي نوشت ها:
1- Public Heritage Facilities                
2- Trustee                
3- Fund                
4- Facilities      
5- Community Assets  
6- Rowles              
7- Public Goods               
8- Externalities               
9- Pure Public Goods       
10- Impure or Mixed Public Goods             
11- Marginal Cost                  
12- Average Cost                                                            
13- Technical Economic Criteria 
14- Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) 
15- Future Economic Benefits                     
16- Control by the Entity                         
17- Pallot                     
18- The Right to Manage  
19- The Right to the Benefit                                 
20- The Right to Dispose of the Property  
21- Mautz                        
22- Financial Position                        
23- Carnegie &Wolnizer

24- حساب مستقل يك منبع مالى و واحد حسابدارى با مجموعه اى از حسابهاى خودتراز مى باشد كه وجوه نقد و 
ساير منابع مالى به همراه ساير بدهيهاى مربوط، اندوخته ها، مازاد و به طور كلى منابع و مصارفى كه به منظور اجراى 
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فعاليت هاى خاص و يا نيل به اهداف معين و برطبق قوانين و مقررات تخصيص  يافته و تفكيك شده اند، در آن ثبت 
مى شود (باباجانى، 1388).

25- Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB)     
26- Stewardship Assets

ــاره شد،  ــت. زيرا همان گونه كه اش ــوار اس ــيار دش  27- ارزش گذارى ميراث عمومى به دليل ماهيت خاص آنها بس
ــت، توان  ــتند. آنچه كه درخصوص اين اقلام حائز اهميت اس اين اقلام همانند دارايى هاى بازرگانى قابل فروش نيس
خدمت رسانى آنها مى باشد. البته رهنمودهاى حسابدارى نيز در اين زمينه به نكته خاصى اشاره ننموده اند و به همان 

قواعد حسابدارى بازرگانى اشاره كرده اند.
28- John Locke      
29- Parker        
30- Required Supplemental Stewardship Information
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